
!YES MAN این فقط یک تلنگر است پروفسور؛
شقایقاشکریز

یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد، 
اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای 

سوزاندن میلیون ها درخت کافی است.
را همین  را می گیرم و حرف آخر  زمختی اش 
ندارم  واهمه ای  اجنبی پرست ام.  می گویم،  ابتدا 
در  خارجی  مربیان  به  طعنه  با  قلعه نویی  امیر  که 
کنفرانس مطبوعاتی اش بگوید چون چشم من آبی 
نیست  هم  هراسی  نمی سازند،  مرا  مجسمه  نیست 
امثال جناب محمد مایلی کهن انگ اجنبی پرستی را 
به هواداران و دوستداران فوتبال نوین بزند. جایی که 
خبری از سرهنگ یاوری عزیز که در یک فصل سه 
تیم را سقوط می داد نباشد، جایی که هیچ هواداری 
با تفکرات مجیدجلالی که برای اخراج مربی خارجی 
به ریاست جمهوری نامه می داد همسو نباشد، جایی 
خط  را  فوتبال  مربی گری  دور  عزیزی  خداداد  که 
مربی  هیچ  که  جایی  بماند،  محبوب مان  تا  بکشد 
جوانی برای نتیجه گیری ناخن خود را رنگ نکند و 
ادرار بچه پنج شش ساله را به زمین مسابقه نیاورد. 
جایی که خبری از حرف های ملال آور و خسته کننده 
در کنفرانس ها نباشد، و جایی که پرتاب اوت دستی 
تنها امید یک شهر نباشد. اگر تفکراتی شبیه به بیژن 
ذوالفقارنسب در فوتبالی که امروز مشاهده می کنیم 
دارد  دنبال  به  را  اجنبی پرستی  و  انگ قدرنشناسی 
به  می سپارم  را  نظریه ای  چنین  نیست.  ملالی 
همیشه  تا  که  ایران،  فوتبال  محسوس  پیشرفت 
کارلوس  و  ایویچ  تومیسلاو  چون  بزرگانی  مدیون 
تفکرات  به  ماند. می سپارم  و خواهد  ماند  کی روش 
هجومی آلن راجرز و زدراکو رایکوف. درس ایستاده 
کرانچار  زلاتکو  و  دنیزلی  مصطفی  نام  به  را  مردن 
می نویسم و برانکو ایوانکوویچ را یک موهبت و یک 
الگو برای مربیان وطنی کشور قلمداد می کنم؛ البته 

هلنا کاستا در فوتبال ملی بانوان فراموش نشود.
 برای رد شدن از خط قرمز هواداران باید تامل 
باید  امارات  الوصل  مقابل  پیروزی  به  توجه  با  کرد، 
چندباره  را  اوضاع  و  داد  خرج  به  بیشتری  وسواس 
سنجید که آیا القا کردن تفکرات شخصی به عموم 
اخلاقی  پرسپولیس  عزیز  هواداران  خصوصا  مردم 
ست؟ در تکاپوی این وسواس، وقتی سه روز پیش 
روی  پرسپولیس  تمرین  در  هواداران  آشوب  خبر 
شدم  متاثر  که  اندازه  همان  گرفت  قرار  خروجی ها 
جیمز   - بریتانیایی  خبرنگار  همانند  اندازه  همان 
مونتاگیو- جا خوردم. جایی که افشین پیروانی که 
هواداران  به  کرده ام  ستایش  را  او  اخلاق  همواره 
دلشکسته و البته خشمگین پرسپولیس با بی مهری 
می گوید بروند بیرون. و لحظه ای که برانکو ایوانکوویچ 
به صورت مبتدیانه ای فهم فوتبالی مردم را به سخره 
ماهینی  حسین  و  ربیع خواه  محسن  از  و  می گیرد 
نام  تیم اش  بازیکن های  »استانداردترین«  قواره  در 
علم  با  ایوانکوویچ  برانکو  می برد. درک صحبت های 
شده.  کمی سخت  مانده،  پسرانش  حامی  اینکه  بر 
از  خوبی  به  ایوانکوویچ  برانکو  اینجاست  مساله 
وضعیت زندگی مردم در ایران آگاه است که چگونه 
یک بازی فوتبال یک شهری را که هنوز دیوارهایش 
جای گلوله ها را با خود دارد سرخوش می کند، برانکو 

نادر  از  یکی  ایران  در  فوتبال  که  به خوبی می داند 
دلخوشی هایی است که میلیون ها نفر را آنقدر شیفته 
خود کرده که با همه کم لطفی ها، چه حسرتی را بر 

کل خاورمیانه گذاشته است.
 برانکو ایران را می شناسد، مردم را می شناسد، 
حتی به جرات می نویسم بدون مترجم هم از پس 
تمامی کارهای خود بر می آید. با این تفاسیر چگونه 
اولیه ترین  برابر  در  ایوانکوویچ  برانکو  است  ممکن 
در  متفاوت  سلایق  از  جدا  که  هوادارانی  دیدگاه 
ایران، شعور بسیار بالایی در درک جزئی ترین مسائل 
را  مبرهنی  و  واضح  موضوع  چنین  دارند  فوتبالی 
اینگونه کتمان می کند و از بازیکنانی چون حسین 
دفاع  سرسختانه  ربیع خواه  محسن  و  ماهینی 
پرسپولیس  ترکیب  در  را  آن ها  جایگاه  و  می کند 
ثابت می داند؟ اگر مساله حمایت از شاگردان است 
مربی  یک  فردی  مدیریت  تدبیر  وسط  این  پس 
دهان کجی  این  داشت  انتظار  چگونه  کجاست؟ 
آرام  را  پرسپولیس  دلشکسته  هواداران  آشکار، 
قاطعیت گفته شود در دربی دو  با  اینکه  آیا  کند؟ 
شجاعیان  داریوش  یا  و  نگرفت  داور  را  ما  پنالتی 
بابت سیستم  را  برانکو  می تواند  می شد  اخراج  باید 
و کوچ اشتباهی که انجام داده بود از معرکه ای که 
خودش ساخته بگریزاند؟ این توجیهات دیگر چیست 
آقای برانکو؟ چه بسا اگر آشوب هواداران نبود برانکو 
که  نشان  آن  به  نشان  نمی کرد.  هرگز عقب نشینی 
-پوست  لجبازی  سایه  در  آنقدر  پرسپولیس  صلاح 
حتی  و  هواداران  اکثر  صدای  تا  شد  حل  اندازی- 
با  و  برنتابد  هم  برانکو  تا  درآید  هم  دوستداران اش 
عصبانیت بگوید »ربیع خواه در بازی با الوصل بازی 

نمی کند راحت شدید؟«
خبرنگاران  از  عظیمی  خیلی  همانند  هم  من 
که  برخوردهایی  و  صحبت ها  چنین  از  هواداران  و 
صورت گرفته است آنقدر شگفت زده ماندم که چهل 
پیروانی در آن گم و  افشین خان  دقیقه گریه های 
بدترین  در  که  مردمی  گرفتن  سخره  به  بود.  گور 
پشت  »ملی«  اواخر  این  حتی  و  تاریخی  برهه های 
زننده  بود،  زشت  بودند  مانده  کوه  همچون  برانکو 
افتاده  اتفاق  برانکو  و  ملی  تیم  میان  که  آنچه  بود. 
است تبدیل به نفاقی شده است که از سیزده دی 
ماه 1395 به زوایای تلخی کشیده شد. همان روزی 
که برانکوی عزیزمان با طعنه »تیم ملی تان از پس 
سوریه جنگ زده هم بر نیامد« پاسخ کوبنده ای به 
کارلوس کی روش و البته ناخواسته پاسخ دردناکی را 
دارد  واکاوی گذشته درد  داد.  ایران هدیه  به مردم 
و نیازی نیست هربار به گذشته هایی که بارها مرور 

شده است پرداخته شود. خسته کننده شده است.
اعتراض هواداران پرسپولیس در تمرین مفهوم 
نبود،  قدرنشناسی  معنای  به  نداشت،  را  آشوب  یک 
هرگز این معنی را هم به دنبال نداشت که آنها -با 
امتیازشان  اختلاف  از  و  هستند  ابله  پوزش-  عرض 
با دومین تیم لیگ بی خبر بودند. آنها از کسی خط 
نگرفته بودند که تمرین را به خاک و خون بکشند، یا 
تیم محبوب شان را در آستانه بازی با الوصل امارات به 
حاشیه بکشانند. برانکو برای این عقب نشینی اجباری 
از نام پسری که در عین  مقابل هواداران و گذشتن 

نباید  فیلیپ لام وطنی می پنداشت  را  ناباوری خود 
مایوس باشد. نباید ناامید باشد. حق ندارد دلشکسته 
باشد. آن ها همان هوادرانی بودند که پا روی تعصب 
و گاها حتی منطق شان گذاشتند و درست یا غلط به 
دشمنان تیم ملی لبیک گفتند، همان ها که روبروی 
تیم ملی به صف شدند تا گزندی در پشت پرده، گریبان 
مربی شان و تیم شان را نگیرد، همان ها که به رغم از 
بیرون  از آزادی  راه آهن،  دست دادن قهرمانی مقابل 
نرفتند و پرسپولیس را همقواره یک قهرمان تشویق 
کردند، همان مردمی که پشت برانکو در زمان مدیریت 
لرزان دکتر علی اکبر طاهری ماندند، روبروی حسین 
عبدی و جعفرکاشانی و اعضای هیات مدیره ایستادند و 
در پاسخ به تخریب برانکو توسط هر پیشکسوت جدید و 
قدیمی، دست در دست مشت گره زدند. به شعور همان 
مردمی توهین شده است که شرط اول و آخرشان به 
با پروفسورشان  قرارداد  حمیدرضا گرشاسبی تمدید 
شده  پاره  کاغذهای  خواستِ  به  که  هوادارانی  بود. 
برانکو، از رامین رضاییان رو برگرداندند و با تصمیم مرد 
محبوب شان تبعیض هیس نشان دادن های آقای گل 
سابق را که این روزها در نظرسنجی ها بیشتر از 4درصد 

رای ندارد را به جان خریدند.
 مساله صرفا شکست در دربی نیست، درست 
است طعم قهرمانی تلخ شد، اما مگر همین هواداران 
دربی  در  پیش  فصل  شکست  رغم  به  که  نبودند 
در  نو  برگی  و  گذاشتند  سرشان  روی  را  آزادی 
تاریخ را با تشویق بازنده ها ورق زدند؟ آقای برانکو 
این آشوبگران تمرین، این مردمی که شما را برای 
هدایت  عقب نشینی  به  شخصی  پوست اندازی  یک 
کردند، همان هواداران باشعور پرسپولیس بودند که 
شما با عدم پذیرش اشتباه تان در دربی آن ها را به 
سخره گرفتید و جای آنکه حسین ماهینی و محسن 
ربیع خواه را به نیمکت و سکو تبعید کنید آن ها را از 
بهترین ها نام بردید. آقای برانکو شما حتی با مردمی 
و  نبودید  صادق  هم  ماندند  شما  پشت  همواره  که 
پلی میکر قهاری چون محسن مسلمان را تا مرز یک 
سرافکندگی دیگر بردید و تا به امروز حاضر نشدید 
حقیقت ماجرا را بر زبان بیاورید. جای آنکه پیشتر با 
پذیرش واقعیت التهاب شکست های اسفناک مقابل 
السد و خصوصا استقلال را کمتر کنید خشم مردم 
را آنچنان بیشتر کردید که نفاق میان دوستداران تان 
از آزادی به تمرینات کشیده شود. اتفاقی که باعث 
شد هم ربیع خواه نیمکت نشین شود و هم محسن 
مسلمان به بازی گرفته شود. آیا بهتر نبود پیش از 
این که دلشکسته شوید و احترام متقابل زیر سوال 

برود کمی از موضع تان با فروتنی می گذشتید؟
در این سال های اخیر برانکو و پرسپولیس در 
لیگ بی همتا هستند. خوب گل می زنند، خوب دفاع 
می کنند، خوب امتیاز می گیرند، خوب بازی می کنند 
و خوب هم قهرمان می شوند. در فصل پیش شاید 
تنها تیمی که کمی توانست با پرسپولیس قدم بردارد 
تبریزی های تراکتور بودند که آن هم با آن کادرفنی 
را  گریبان شان  که  محرومیت هایی  البته  و  سنتی 

گرفت از قافله جا ماندند.
حکایت این فصل هم روشن است، تیم شایسته 
پرسپولیس  با  قهرمانی  برای  کمی  آزادگانی  لیگ 

و  سایپا  و  فولاد  هم  گریخته  و  جسته  و  جنگید، 
ذوب آهن، همین. اما با همه این صحبت ها نمی شود 
با قاطعیت گفت اگر لیگ آنطور که باید هم می بود، 
نفرات  که  پرسپولیس  این  با  می توانست  تیمی 
ارزشمندی را در ترکیب دارد پا به پا بیاید. آنها در 
لیگ داخلی بی رقیب هستند و خوشتان بیاید یا نیاید 
سال به سال این مساله مملوس تر می شود. شاید تنها 
نقطه های منفی ای که می توان به پرسپولیسِ برانکو 
بود،  بزرگ  بازی های  و  وارد کرد شکست در دربی 
و البته دوگانه هایی که با حذف های ناباورانه مقابل 
قشقایی شیراز و صنعت نفت آبادان از دست رفت، 
که در این امر نمی توان از سهل انگاری و غرور برانکو 
به  رسیدن  البته  گذشت.  راحتی  به  مقاطع  آن  در 
می شود  محسوب  موفقیت  یک  آسیا  نیمه نهایی 
برانکو  که  بدی  استراتژی  بر  دیگر  بار  نمی توان  اما 
ایوانکوویچ در آن بازی بنا کرده بود چشم پوشاند. در 
همان بازی رفت شاگردان رامون دیاز کار را آنچنان 
تمام کردند که جمله »موفقیت آسیایی« در سایه 

»فاجعه الهلال« جا خوش کند.
  جمله کلیشه ای »انتقاد سازنده موثر است« 
حرص درآور است، اما برای ما که پیشرفت ورزش 
ایران در الویت است و خودمان را در صفوف دوستدار 
برانکو می پنداریم انتظارمان از رفتار و اخلاق برانکو 
است  شایسته  برانکو  کلیشه هاست.  از  فراتر  بسیار 
چون پرسپولیس را آنچنان دگرگون کرده است که 
پرسپولیسِ  بهترین  از  گفتن  برای  هم  پروین  علی 
تاریخ به لکنت بیفتد و خودش را به استادیوم برساند 
تا حمایت خودش را از برانکو اعلام کند، همانطور 
پرسپولیس  اردوی  به  را  خودش  کریمی  علی  که 
نمی شود  دلیل  این  اما  کند.  اتمام حجت  تا  رساند 
در زمان شکست هر انتقاد غیرمنصفانه ای را بپذیریم 
میلی  اگر  بگیریم.  ندید  را  ناسپاس  هجمه  این  و 
برنامه های  روز  چند  این  باشد  مانده  باقی  برای تان 
تلوزیونی فوتبالی را شاید بیشتر دنبال کرده باشید. 
دیده اید.  گمانم  به  هم  را  کارشناسان  صحبت های 
یکی شبیه به فرشاد پیوس عزیز که به شخصه ایشان 
قلمداد  ایران  فوتبال  و  پرسپولیس  مرد  بزرگ  را 
می کنم. ایشان بامداد جمعه در برنامه ورزش و مردم 
مقابل استاد بهرام شفیع - نقد بر ایشان که با تریبون 
جمهوری اسلامی از منافع شخصی و هاکی سخن 
»وقتی  می گوید:  می نویسم-  زودی  به  را  می گوید 
ترکیب پرسپولس اعلام شد در ماشین بودم گفتم 

پرسپولیس دربی رو می بازه.«
شب های  برنامه  در  که  کارشناس  یکی  آن   
فوتبالی روبروی مهدی توتونچی و افشین عبداللهیان 
سینه اش را سپر می کند و با نشان دادن چند ذوزنقه 
و مربع و مثلث دست به ریشه یابی مشکلات عدیده 
برانکو  بر  را  حجت  و  می زند  دربی  در  پرسپولیس 
انگار  نه  انگار  می کند.  تمام  وحشتناکی  صورت  به 
الوصلی هم در راه است. این چند روز غریبه و آشنا، 
هوادار و پیشکسوت، هر که از راه رسیده است، گویی 
باشند مورد حمله اش قرار  برانکو را فلک بسته  که 
دادند. انگار اساتید منتظر یک فروپاشی بودند تا ثابت 
کنند جای آنها تنگ شده است. یکی شبیه به حمید 
درخشان که زیرپوستی دست به انتقادهای تخریبی 

زده است، و دیگری همانند فرشاد پیوس که در عین 
ناباوری برای دقایقی خودش را جانشین برانکو کرده 
بود. اینگونه انتقادهایی که منافع شخصی را در پشت 
سر دارد بر نمی تابم، نمی توانم بپذیرم که پیشکسوت 
باشگاه دروازه بان ملی پوش را با همه نقدهایی که به 
او وارد است با کپسول آتش نشانی مقایسه می کند. 
انتقادهای غیرمنصفانه ای که گویی یک کینه چند 

هزار ساله را با خود می کشند را نمی پسندم.
حال که پیروزی مقابل الوصل اوضاع را در ظاهر 
مساله  کرد.  قضاوت  می شود  بهتر  است  کرده  آرام 
زندگی  و  مرگ  بازی  در  و شکست  برانکو  لجبازی 
نبود. مساله یک تحول است که برانکو درصدد بود 
پیاده  پرسپولیس  در  برهه  حساس ترین  در  را  آن 
کند. برانکو می خواست برچسب »بله قربان گویی« را 
بیندازد دور.  یک  و  بکند  برای همیشه  از خودش 
به رغم شکست پذیری اش  البته  ریسک کشنده که 
من آن را شجاعانه توصیف می کنم. برانکو به خوبی 
محروم  انتقالات  و  نقل  فصل  از  تیم اش  می دانست 
است و باندبازی های بعضی از بازیکنان که به وضوح 
ادامه مسیر  دارند در  بر آتش  داده اند دستی  نشان 
او را با چالش بزرگ تری روبرو می کند. شاید برانکو 
عبرت افشین قطبی را خوب به یاد دارد. جایی که 
سر  بر  بلایی  آنچنان  بازیکنان  از  عده ای  باندبازی 
فریاد  سکوها  امپراتورِ  که  بود  آورده  قطبی  افشین 

می کشید جای بعضی بازیکنان در خانه سگ است.
ریسک برانکو ایوانکوویچ در مقطعی که قرارداد 
خود را با پرسپولیس تمدید کرده بود و از قهرمانی 
تیم اش مطمئن بود قابل درک است. اما برانکو کاری 
را کرد که نباید می کرد، او به دربی همانند یک بازی 
آیا  که  کرد  نگاه  بیهوده  امتیاز  سه  یک  و  معمولی 
که  نمی کرد  را  فکرش  هرگز  برانکو  نشود.  یا  بشود 
باعث  بی تدبیری اش  زودهنگام،  قهرمانی  رغم  به 
صدها  و  شوند،  سرافکنده  نفر  میلیون ها  می شود 
نفر تمرین پرسپولیس را به آشوب بکشند و هزاران 
مورد  بود  داده  نوید  که  سورپرایزی  برای  را  او  نفر 
شماتت قرار دهند. برانکو با پافشاری غیرمنطقی اش 
پشت محسن ربیع خواه ماند، شعاع حرکتی فرشاد 
احمدزاده را تغییر داد، از حسین ماهینی در پست 
غیر تخصصی استفاده کرد، صادق محرمی را سوزاند، 
با تغییر سیستم گادوین منشا را به نیمکت رساند و 
مسلمان خط  نام محسن  روی  بر  فاجعه تر  از همه 

قرمز کشید.
برانکو  عیار  است  اهمیت  حائز  که  مساله ای 

تاریخی ست.  برهه های  حساس ترین  در  ایوانکوویچ 
جایی که او بارها ثابت کرده است قدرت لازم را برای 
تصمیمات بزرگ ندارد، جایی که باید برای او امر و نهی 
کرد تا موفقیت به کرسی بنشیند. شبیه به روزی که 
محمد دادکان سرخود به وحید هاشمیان دعوت نامه 
نجات دهد. جایی که  را  برانکو  ملیِ  تیم  تا  فرستاد 
ایران از صعود به گروه بندی  فاجعه حذف تیم ملی 
مقدماتی جام جهانی 2006 حاصل نشود و تیم ملی 
با برانکو ایوانکوویچ با یکی از بهترین و مستعدترین 
نسل های تیم ملی ایران به جام جهانی صعود کند. با 
همه این تفاسیر آشوب هواداران پرسپولیس و صدای 
از دل خود آورده  را  اولین تصمیم بزرگ  اتحادشان 
است، جایی که برانکو به عقب نشینی رانده شد تا جاده 
موفقیت هموارتر شود. اتفاقی تلخ برای مردی با دانش 

. Yes Man و بار فنی عالی اما
  ترکیب فاجعه در دربی، و تعویض های اشتباه 
برانکو ایوانکوویچ رکن اصلی شکست پرسپولیس در 
حساس ترین بازی سال بود. البته بی انگیزگی و غرور 
هم می تواند ارکان دیگر آن باشد. پرسپولیس باخت 
و ریسک برانکو ایوانکوویچ برای یک پوست اندازی در 
باور مردمی که از زمان دستیاری اش با میراسلو بلازویچ 
او را جسته و گریخته می شناختند تحقق پیدا نکرد. 
برانکو ایوانکوویچ لجباز نبود، او تنها مصر بود که انگ 
»بله قربان گویی« از او برداشته شود، که روی اشتباهات 
خودش بایستد، و روبروی مخالفین فریادِ نه بکشد. 
مرد کروات بدترین زمان ممکن را برای پوست اندازی 
انتخاب کرد، جایی که بر انقلاب تاکتیکی وینفرد شفر 
با استقلال چشم بست و انگیزه قهرمان نشدن شان را 

در نبض دست شان دیر مشاهده کرد.
چند ماه پیش بود، جایی که تیم ملی کرواسی 
بی مربی مانده بود، و وقتی صحبت برانکو ایوانکوویچ 
در رسانه های کرواسی شد، مردم کرواسی در اقدامی 
تامل برانگیز یک درصد هم به برانکو ایوانکوویچ رای 
جام  در  کرواسی  سرمربی  دالیچ  زلاتکو  تا  ندادند 
جهانی 2018 باشد. دلیل این نگاه مردم آیا می دانید 
اما  نیست،  جاه طلب  برانکو  دارم  اعتقاد  چیست؟  
بزرگ است، ماندگار است. این سطور تنها یک تلنگر 
و  تلخ  به رغم عقب نشینی  ایوانکوویچ  برانکو  تا  بود 
مایوسانه اش افتخار اجنبی پرستی را از ما دریغ نکند، 
یک تلنگر بود تا هواداران پرسپولیس به خودشان و 
تا کاری  بود  برانکو  به  تلنگر  ببالند، یک  اتحادشان 
نکند خدای نکرده هواداران دلشکسته یک کبریت 

در دست بگیرند و درخت را بسوزانند.
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 خواهان آقاى محمد مهدى جابر انصارى فرزند عليرضا دادخواستى به طرفيت خوانده 
خانم اسماء سادات مهدوى فرزند سيد محمد ابراهيم به خواسته الزام به تمكين مطرح 
شعبه   9609980216501462 كلاسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه 
265 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 (ونك) تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/2/1 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانى كامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.
  110/162954                     منشى دادگاه حقوقى شعبه 265 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 تهران 

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   106 شعبه   9609980010500699 كلاسه  پرونده   
آقاى  خواهان:  نهايى شماره 9609970010501534   تصميم  تهران  عدالت  قضايى 
احسان مصطفى فرزند محمدحسن با وكالت آقاى هادى شيرى قوجه بيگلو فرزند على  
خسارت  مطالبه   -1 ها:  خواسته  اله   فضل  فرزند  قادرى  اميرمحسن  آقاى  خوانده: 
دادرسى 2- مطالبه وجه چك 3- مطالبه خسارت تاخير تاديه  راى دادگاه در خصوص 
دعوى خواهان آقاى احسان مصطفى با وكالت آقاى هادى شيرى قوجه بيگلو به طرفيت 
آقاى اميرمحسن قادرى به خواسته مطالبه وجه چك به مبلغ 450/000/000 ريال توام 
با خسارات دادرسى و تاخير در تاديه، دادگاه توجها به محتويات پرونده، شرح خواسته 
خواهان و مستندات ابرازى على الخصوص فتوكپى مصدق چكها به شماره هاى 715796 
و  ريال   450/000/000 ارزش  به   91/9/20 مورخ   900500 و   89/2/15 مورخ 
گواهينامه عدم پرداختى بانك هاى محال عليه و اينكه على الاصول وجود و بقاى چكها در 
يد خواهان ظهور و دلالت به اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان دارد و عليرغم انتشار 
خوانده ضمن عدم  افكار،  روزنامه  در  مندرج  مورخ 96/1/19  آگهى 110/138379 
حضور در جلسه رسيدگى هيچگونه دفاع و ايرادى نسبت به ادعاى خواهان و مستندات 
آن به عمل نياورده لذا مديونيت مشاراليه را مسلم دانسته و چون از ناحيه نامبرده هيچ 
دليل و مدركى كه حاكى از پرداخت دين و حصول برائت ذمه خود باشد به دادگاه ارائه 
نگرديده و ابراز نشده دادگاه دعوى مطروحه را نيز محمول بر صحت تلقى و با استصحاب 
بقاى دين مستندا به مواد 310 و 313 و 314 از قانون تجارت و مواد 73 و 198 و 303 
و 515 و 519 از قانون آئين دادرسى مدنى و قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 
2 از قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته به ميزان 450/000/000 ريال 
توام با هزينه هاى دادرسى متعلقه و حق الوكاله وكيل و همچنين خسارت تاخير در تاديه 
از تاريخ سررسيد چكها لغايت زمان اجراى حكم و توديع محكوم به، حسب شاخص تورم 

اعلامى از سوى بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعلام مى نمايد.
 راى صادره غيابى بوده و بدوا ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهى در اين 
دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان 

تهران مى باشد.
 110/162951                               رئيس شعبه 106 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران 

نريمانى  گلنوش  خواهان  شورگل   نريمانى  اسماعيل  آقاى  رسيدگى  وقت  ابلاغ  آگهى   
شورگل دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى اسماعيل نريمانى شورگل به خواسته اذن 
در ازدواج تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
277 دادگاه خانواده تهران واقع در شهر زيبا- خيابان مخابرات- جنب كانون اصلاح و 
تربيت- مجتمع قضايى شهيد مفتح ارجاع و به كلاسه 962058 ثبت گرديده كه وقت 

رسيدگى آن 97/2/2 و ساعت 10/30 تعيين شده است.
 به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطلاع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 110/162949                     مدير دفتر شعبه 277 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران

به جميله فدوى  خواهان غلامرضا  و ضمائم  دادخواست  و  ابلاغ وقت رسيدگى  آگهى   
غلامحسين دادخواستى به طرفيت خوانده حسن لاله- مجيد شيخ الاسلامى- فرنگيس 
شيخ  رضا  جعفرزاده-  فضايل  فرد-  موسوى  يوسف  سيد  فدوى-  جميله  محمودى- 
غير  مالى  معامله)  مورد  (تحويل  مبيع  تسليم  خسارت-  مطالبه  خواسته  به  الاسلامى 
پايان كار-  به اخذ  الزام  تنظيم سند رسمى ملك- مطالبه خسارت-  به  الزام  منقول- 
شعبه  اين  به  كه  مطرح  تفكيكى  صورتمجلس  اخذ  به  الزام  دادرسى-  خسارت  مطالبه 
ارجاع و به شماره پرونده كلاسه 9609982163401184 شعبه 209 دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/1/26 ساعت 
10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                       110/162947   
تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   209

آگهى ابلاغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به على اكبر قموشى فرزند حمداله  
به خواسته  اكبر قموشى  على  خوانده  به طرفيت  دادخواستى  زاد  پرتوى  تقى  خواهان 
كلاسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  خواهى  تجديدنظر  اعسار 
9609982163900993 شعبه 214 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/1 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعلام نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                       110/162967   
تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   214

 آگهى ابلاغ وقت رسيدگى به آقاى سعيد خليلى فرزند حجت اله  خواهان خانم مريم 
اله به خواسته  رحيمى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى سعيد خليلى فرزند حجت 
مهريه و اعسار از هزينه دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى شهر تهران نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه 277 دادگاه خانواده تهران واقع در شهر زيبا- خيابان مخابرات- جنب 
ثبت  به كلاسه 962049  و  ارجاع  مفتح  مجتمع قضايى شهيد  تربيت-  و  كانون اصلاح 

گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/2/2 و ساعت 10/00 تعيين شده است.
 به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطلاع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 110/162964                  مدير دفتر شعبه 277 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران

 آگهى ابلاغ قرار ارجاع امر به داورى به آقاى مجيد تقى زاده فرزند منصور  خواهان 
نازنين على اكبر زاده تبريزى  خوانده مجيد تقى زاده به خواسته طلاق به درخواست 
زوجه قرار ارجاع امر به داورى صادر و اعلام مى گردد تا ظرف 7 روز پس از ابلاغ يك 
نفر واجد شرايط قانونى (مسلمان، آشنايى نسبى به مسائل شرعى و خانوادگى و اجتماعى، 

متاهل، معتمد، فاقد اشتهار به فسق و فساد) را كتبا به دادگاه معرفى نمايند.
 بديهى است چنانچه داوران از بستگان واجد شرايط طرفين باشند ارجح است.

  110/162962                     منشى شعبه 267 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 تهران 

 محكوم له: خديجه حاجى بابائى- ليلا نيل گران  محكوم عليه: شاهرخ مير طباطبائى  موضوع: 
ابلاغ اجراييه پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدين وسيله به شاهرخ مير طباطبائى كه 
مجهول المكان مى باشد ابلاغ مى شود طبق اجراييه صادره از 9610420216800017 
مورخ   2666 شماره  دادنامه  موجب  به   8509980216800028 پرونده  شماره  در 
سكه  عدد   82 پرداخت  به  محكوم  عليه  محكوم   268 شعبه  از  صادره   1385/9/29
بابايى (مادر زوجه) و تعداد 54 عدد  طلاى تمام بهار آزادى در حق خانم خديجه حاجى 
سكه طلاى تمام بهار آزادى در حق خانم ليلا نيل گران (دختر زوجه) بابت مهريه از ماترك 
و نيز پرداخت خسارت از زمان اجراى حكم و پرداخت و بابت خسارات ناشى از هزينه 
دادرسى در حق محكوم له مى باشد.  پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى 
بر عهده محكوم عليه مى باشد.  بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم، اجراى حكم 
غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له، يا ابلاغ واقعى 
اجراييه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 
آ. د. م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيرالانتشار درج مى گردد 
تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجراييه اقدام گردد.  در غير 
اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجراييه و وصول 

هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.
شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير            110/162959  
تهران            2 خانواده  قضايى  مجتمع  خانواده  دادگاه   268

 محكوم له: مهسا خسرو جودى فرزند محمد با وكالت حسين نيك زاده  محكوم عليه: 
مهدى فرهاد زاده فرزند داود  موضوع آگهى: ابلاغ اجراييه پيرو آگهى هاى منتشره 
در جرايد بدين وسيله به مهدى فرهاد زاده فرزند داود كه مجهول المكان مى باشد 
ابلاغ مى شود طبق اجراييه صادره از 96104202168000127 در شماره پرونده 
 9609970216800137 شماره  دادنامه  موجب  به   9509980216801141
مورخ 1396/2/18 صادره از شعبه 268 محكوم عليه محكوم به پرداخت 95 عدد 
نيز پرداخت  و  بابت اصل خواسته  از مهريه  بابت قسمتى  آزادى  بهار  تمام  سكه طلا 
خسارت دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى در حق محكوم له مى 
باشد.  پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى 
باشد.  بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم، اجراى حكم غيابى منوط به معرفى 
محكوم  به  اجراييه  واقعى  ابلاغ  يا  له،  محكوم  از  متناسب  تامين  اخذ  يا  معتبر  ضامن 
عليه مى باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ. د. م و ماده 
ظرف  تا  گردد  مى  درج  كثيرالانتشار  جرايد  از  يكى  در  مدنى  احكام  اجراى  قانون   9
ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجراييه اقدام گردد.  در غير اين 
وصول  و  اجراييه  مدلول  اجراى  به  نسبت  مقررات  طبق  احكام  اجراى  واحد  صورت 

هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.
مجدد  ثبت  مجوز  بدون  حقوقى  دادگاه  منشى                       110/162955  
تهران   2 خانواده  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   268 شعبه  پرونده 


